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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ٢٢
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)٨(  
  اشتباه بوده است يا خيانت؟ 

ھور  درون پلنوم کميتۀ مرکزی سازمان مش تئوريسين تسليم طلبی در جايگاه سرباند کميتۀ مرکزی تسليم طلب از ھمان

:" ش طرح تسليم طلبانه و انقياد طلبانۀ خود را اين گونه بيرون داد١٣٨٠در زمستان سال ) پلنوم مکروريان(به 

امپرياليسم به منظور ضربت زدن فئوداليسم به افغانستان آمده است، لذا برای ضربت زدن فئوداليسم و دموکراتيزه 

به (عضو ديگر اين کميتۀ مرکزی منحرف ".  ھمداستان شدکردن حيات سياسی کشور، بايد با امپرياليسم ھمدست و

پای نھادن شرافت در آن پلنوم و با زير ") فسقلی نظامی"قول مرد آھنين ساما زنده ياد نادر علی پويا، در حد يک 

 سامائی و غرور ملی مردم شجاع افغانستان، تسليمی و خوشخدمتی خود و ھمراھان را به امپرياليسم اشغالگر و قاتل

خلق ما و سجود در پای جلادان اخوانی ــ تکنوکرات متحد اين متجاوز در حضور ھمه خيلی خيره سرانه و ابلھانه چنين 

  ".اگر اولاد من يک مرمی بالای امريکائی ھا شليک کند، من در گور خود ناراحت خواھم شد:" اظھار داشت

اين خط تسليم طلبانه و علی البدل آن، کامل نبود، در حالی که نصاب کميتۀ مرکزی به دليل غيابت اعضای اصلی و 

عقب نشينی به نفع امپرياليسم متجاوز و ارتجاع توسط فرد اول مرکزيت و تئوريسين منفور تسليم طلبی تأئيد معدود 

افراد عضو کميتۀ مرکزی وقت که برخی به طور گزينشی و مصلحتی و غير آئين نامه ئی بر کشيده شده بودند، را به 

   .اه داشتھمر

دو نماينده از کميتۀ تشکيلات در برابر آن انحراف صريح از مشی سياسی و اصول آئين نامه ئی سازمان موضع گرفته 

و پس از استدلال باصلابت لازم در مورد ھمسرشتی تاريخی فئوداليسم و امپرياليسم و بيان درک سامائی از امپرياليسم 

ستعماری آن در کشور ما و سائر کشور ھای تحت سلطه، به نمايندگی از و اھداف و ابزار ا  اشغالگر و مأموريت
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با اين موضعگيری صريح تسليم . تشکيلات سازمان سلب اعتماد شان را به کميتۀ مرکزی منحرف قلابی اعلام داشتند

قيوم " ده يادزن" ساما"نويس آن، به قول رھبر خردمند  "اعلاميۀ ويژه"طلبانه، کميتۀ مرکزی منحرف و ھمين کوتولۀ

  .و سازمان را به سوی دو دستگی کشاندند  "سر از گريبان استعمار برون کرده" ،"رھبر

، تسلم شدن به دشمن قسم خورده "ساما" ادامۀ اين انحراف نظری و عملی از مواضع انقلابی، آزاديخواه و دموکراتيک

عضای اين باند بدون استثناء در پای و غدار و پشت کردن به منافع ملی و تاريخی مردم و سجود زن و مرد ا

اشغالگران، جباران و جلادان خلق؛ ناگزير اين باند منحرف را در مسير سقوط محتوم و برگشت ناپذيری قرار داد که 

، به طبقۀ "ساما" انتھايش چاه مذلت و خيانت آشکاری بود به ملت و منافع ملی؛ خيانت تاريخی به خلق، به انديشۀ پيشرو

ھر چند اين خيانت به .  زحمتکشان، به سازمان و آرمان انقلابی بھروزی و سروری زحمتکشان کشورکارگر، به

وضوح آفتابی است، ولی اعضای اين باند خيانت پيشه ھرگز بدان اعتراف نکرده و به رغم اين وضوح، بر تداوم آن 

  ياد کرده "اشتباه" از لفظ "يۀ ويژهاعلام" اصرار و ابرام نيز می ورزند و صرف در محافل خصوصی و چند جای اين

  .فرو کاسته اند "اشتباه" آشکار ملی و تاريخی اين باند را تا حد  "خيانت" و منافقانه و خيره سرانه

و سوء استفاده از صلاحيت و مسؤوليتی که جمع با صلاحيت سازمانی در دومين کنگرۀ   "خيانت در امانت"در نتيجۀ 

پندار زشت و کردار زشت باند منحرف و مطرود را از مصاديق خيانت ملی و تاريخی " اسام"سازمان به اينان سپرد، 

   .ارزيابی کرده و طی اسناد رسمی مھر خيانت را بر جبين زن و مرد آن کوبيده است

اشتباه بوده است يا "برای اجتناب از سھل انگاری عاميانه و اشتباه رايج در اين بحث خطير حقوقی ذيل عنوان 

، می کوشيم با استناد به تعاريف دقيق حقوقی و فلسفی از برخی مفاھيم کليدی اين بحث، در عين طرح پايه ھای "؟خيانت

تئوريک اين مبحث، ھم صحبت را جنبۀ تطبيقی داده، ھم از بحث تجريدی دوری گزيده و ھم در مورد تداوم تفکر و 

ريسين آن تا پای گذاشتن آنان تا مرز خيانت، بدون حب و عمل انحرافی و تسليم طلبانۀ اين باند اعلاميه نويس و تئو

بغض مستند سازی کرده و نشان دھيم که انديشه و عمل انحرافی اعضای اين باند بالاتر از اشتباه، خيانت بوده است؛ 

يانت تاريخی، اشتباه، خيانت، خيانت ملی، منافع ملی، خ: اين مفاھيم کليدی عبارت اند از. خيانتی که ھنوز ھم ادامه دارد

  .منافع تاريخی، منافع طبقاتی

 اشتباه

اشتباه در امری . ِنادرستی، کوتاھی، لغزش، کژ، کژی و غيره: اشتباه در فرھنگ ھای زبان به اين معانی آمده است

 نظر لذا، اشتباه به گونۀ غيرآگاھانه آنگاه در. و مشکلی معرفتی است  نظری يا عملی به اشکال يا در معانی فوق، مسأله

و عمل فرد يا گروھی صورت می گيرد که ادراک و دريافت ذھنی فرد از مسأله ای با عينيت و واقعيت عينی موضوع 

" شناخت ذھنی"يا عدم تطابق    "عدم تطابق عينی و ذھنی" به زبان فلسفی، اشتباه ناشی از. تطابق نداشته باشد) سوژه(

نی گرائی دگماتيک و امپريک دست اندرکاران پراتيک اجتماعی و ھر نوع دريافت ذھنی و ذھ. است" حقيقت عينی"با 

در خود بازتاب ندھد و با حقيقت عينی ھمخوانی " مضمون عينی مستقل از انسان را"عمل مبارزاتی از موضوع، که 

و شناخت امپريک   اشتباه فرد يا افراد مبارز ناشی از کمبود معرفتی. به اشتباه می انجامد  نداشته باشد، اشتباه بوده و يا

يا دگماتيک از امر مبارزاتی در جريان مبارزه می تواند عمق و پھنای بزرگ يا کوچک داشته و زيان ھای متفاوتی را 

بسته به ميزان اشتباه که عملی است . به امر مبارزه و داعيۀ عمومی و سرنوشت جمعی يک کتلۀ انسانی وارد کند

 عملی يک فرد يا جمع، اشتباه به صورت کوچک يا بزرگ رده بندی می غيرعمدی و غيرآگاھانه در روند نظری و

ھرگاه تفکر يا عملکرد اشتباه آميز بزرگ فرد يا افراد واجد صلاحيت تفويض شده صدمات و زيان ھای بزرگی به . شود
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قبال خود ارزيابی می گردد و مجازات سختی را در " جرم کبيره"جمع مربوطه برساند، در آن صورت اشتباه در حد 

  .دارد

علاوه بر آن، درک متافزيکی و ايستا از موضوع، نديدن عام بودن تضاد، مطلق ساختن خاص بودن تضاد، ناتوانی در 

تعيين تضاد عمده و جھت عمدۀ ھر تضاد، نديدن پيوند ھای درونی و برونی ميان اشياء و پديده ھای اجتماعی، طبيعی و 

تضاد (يک شیء و يا تضاد ميان جوھر درونی و شکل پديداری اغواگر آن   "ديدهماھيت و پ"فکری؛ نديدن تفاوت ميان 

و فراموشی ديناميسم يا پويائی تضاد ھا و ) و اھداف واقعی امپرياليسم امريکا "دموکراتيک و متمدن سازی"ميان ظاھر 

ی از مشکل معرفتی و کمبود به کار نبستن ديالکتيک در روند شناخت پديده ھا به منظور تغيير شان و غيره؛ اگر ناش

تئوريک فرد يا گروه باشد، می تواند در جريان پراتيک مبارزاتی در برخورد به پديدۀ تضاد، اتخاذ مواضع و يا تعيين 

  .شعار ھا و اشکال و ابزار تاکتيکی، فرد يا گروه را به سوی لغزش يا اشتباه بکشاند

 بر فرض محال، اگر اين طرح انحرافی فرد اول : نظر می گيريمبرای ارائۀ مثال، سناريوئی را در. مثالی بياوريم

درون ھمان پلنوم کميتۀ   مرکزيت از روی کمبود معرفتی و يا اغتشاش تئوريک در مورد امپرياليسم و مبحث تضاد، در

 در تضاد امپرياليسم با فئوداليسم" :ش اين طور ارائه می شد که١٣٨٠در ) پلنوم مکروريان(مرکزی سازمان مشھور به 

امپرياليسم ھم به منظور ضربت زدن فئوداليسم به افغانستان آمده . است و تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما با فئوداليسم است

است، لذا برای ضربت زدن فئوداليسم و دموکراتيزه کردن حيات سياسی کشور، بايد بر پايۀ تضاد عمدۀ جامعه با 

؛ در آن صورت، اين دريافت ذھنی با واقعيت عينی جامعۀ اشغال شدۀ "ستان شدفئوداليسم، با امپرياليسم ھمدست و ھمدا

اين . و عينيت تضاد عمدۀ آن تطابق نداشته و اشتباه معرفتی و شناخت ذھنی در تضاد با حقيقت عينی ارزيابی می شد

داليسم و امپرياليسم، استدلال لازم تئوريک در مورد ھمسرشتی تاريخی فئو  مشکل رفقای اشتباھکار پس از مطالعه و

و اھداف   و بيان درک سامائی از امپرياليسم اشغالگر و مأموريتدر تقابل با منافع خلق عمده بودن وحدت ميان اين دو 

و ابزار استعماری آن در کشور ما و سائر کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم و سرمايۀ مالی آن و با به کاربردن 

 تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما با امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع ديالکتيک به جای متافزيک در مطالعۀ تضاد ھا و تعيين

متحدش، مرفوع می شد و اشتباھکاران نيز به خطای شان متوجه شده و صادقانه اعتراف می کردند و انتقاد رفقای 

  .اصولی را می پذيرفتند

خود، فرصت می يافتند که با نوآموزی  افراد اشتباھکار، پس از درک اشتباه و اعتراف صادقانه بدان و انتقاد از :راه حل

، کمبود معرفتی خود از موضوع و شناخت ذھنی غيرمنطبق با حقيقت عينی   تشکيلاتیديد تربيتج و تتئوريک و عملی

از موضوع را مرفوع ساخته، ديالکتيک را به جای متافزيک به کار بسته و از لحاط ايدئولوژيک با صيقل زدن شناخت 

   .ی از صورت آن را بزدايندخطای دگماتيکی و امپريکخود از مسأله، زنگار 

 خيانت

خيانت آنگاه در نظر و عمل فرد يا گروھی ارتکاب می يابد که فرد، افراد يا گروه ھا به . خيانت غير از اشتباه است

واقعيتی "گونۀ آگاھانه به مدد دريافت ھای ذھنی اغواگر از مسأله ای در صدد آن باشند تا عامدانه حقيقت عينی در مورد 

را لاپوشانی کرده و دريافت ھای من درآوردی و غير واقعی خود را به جای آن بنشانند ) سوژه" (قل از انسانعينی مست

بسته به دشمن . اين دشمنان می توانند استعمارگر بيرونی و يا استثمارگر بومی باشند). نماياندن دشمن در نقش دوست(

  .نام بگيرد  "خيانت تاريخی"  و يا "خيانت ملی"دوست نما، اين خيانت نيز می تواند 

به طور اساسی، خيانت تفکر يا عملی آگاھانه و ھدفمند بوده و زادۀ کمبود معرفتی نيست، اما ارتکاب غيرآگاھانۀ 

خيانت در . و زيانمند به منافع حياتی فرد يا جمع، از منظر حقوقی از مصاديق خيانت محسوب می شود  "جرايم بزرگ"
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 بی وفائی، بد عھدی، مکر و حيله، ناراستی، پيمان شکنی، بی توجھی به امانت، دغلبازی و فرھنگ ھای لغت به معنای

توسط فرد  "شکستن اعتماد"خيانت در يک جمع در مفھوم . اسم فاعل خيانة يا خيانت، خائن است. غيره معانی آمده است

نتکار در اشکال گذشتن آگاھانه از منافع يک  فرد يا افراد خياۀيا افراد معتمد جمع در تفکر و عملکرد عمدی و آگاھاھان

جمع، پای نھادن عمدی بر ارزش ھای يک جمع، دادن اطلاعات ارزشمند و حياتی به دشمن، ترک آگاھانۀ سنگر و سپر 

خيانت در رابطه ميان دو فرد، به شکل شکستن اعتماد ميان معتمد و اعتماد . تبارز می کند... انداختن به نفع دشمن و

در جريان پراتيک مبارزاتی، ھر دو صلاحيت و مسؤوليت به افراد دست اندر کار سطوح مختلف از جانب . ستکننده ا

 در امر سترگ حفظ "مسؤوليت ناپذيری" و   "سوء استفاده از صلاحيت"ًبناء، خيانت در اشکال . جمع سپرده می شود

) آن و ارزش ھای مادی ، موازين تشکيلاتی انديشه، مشی سياسی، تشکيلات(ارزش ھای بنيادين يک تشکل مبارزاتی 

  .بروز می کند

خيانت وقتی  ".خيانت در امانت". ، می باشد."سوء استفاده از اعتماد کسی که که به وی اعتماد شده است"خيانت 

 ارتکاب يافته می تواند که ارزشی خواه مادی و خواه معنوی به شخصی اعتماد شده باشد و موصوف از آن سوء استفاده

شکستن " در اين معنی، خيانت به مفھوم .نموده و يا آن را خلاف ميل اولی، محو کند، برباد دھد و يا به دشمن بسپارد

بی وفائی و سوء استفاده از اعتماد جانب يا جوانب مقابل، از ظريف ترين رابطۀ عاطفی ميان پيمان شکنی، ، "اعتماد

کشور و حتی در گسترۀ جھانی، انديشه ھا و آرمان ھای جھانشمول را زن و مرد تا سطح گروه ھا، طبقه، آرمان، ملت، 

از ھمين رو، واژۀ خيانت موضوع بررسی کارشناسان رشتۀ حقوق، روانشناسی و حقوق خانواده بوده . شامل می شود

ۀ جديد در سطح زوجين، خيانت کردن يعنی زير پا گذاشتن تعھدی که بين زن و شوھر بسته شده و ايجاد يک رابط. است

 و " جنسی–خيانت عاطفی "، "خيانت جنسی"، "خيانت عاطفی"تعريف شده است که می تواند در اشکال  با نفر سوم، 

  . تبارز کند که موضوع بررسی روان شناسی و حقوق خانواده است"خيانت مجازی"

 را به يک فرد يا جمع توسط علاوه از شکل آگاھانۀ خيانت، ھر فکر يا عمل زيانمند به گونۀ غيرآگاھانه صدمات جدئی

. فرد يا افراد معتمد آن برساند که از نگاه عمق و پھنای خسران وارده، آن تفکر يا عمل در زمرۀ خيانت جای می گيرد

ًمثلا فردی ناخواسته راز مھم فرد يا جمعی را فاش کند؛ فردی ناخواسته اطلاعات کشورش را به دشمن بدھد؛ فرد يا 

 پنداشته و در امر مھم و حياتی به او اعتماد کرده و فريب او را بخورند و دروغ ھايش را باور افرادی دشمن را دوست

  .و تبليغ کنند؛ مرد يا زنی ناخواسته به ھمسرش خيانت کند؛ در ھمۀ اين احوال، خيانت ارتکاب يافته است

 و خيانت تاريخی موضوع بررسی اين از ميان کليه اشکال خيانت، تعريف و تبيين تطبيقی واژه ھای خيانت، خيانت ملی

نگاشتۀ انتقادی بر تفکر و عملکرد انقياد طلبانۀ باند تسليم طلب اعلاميه نويس و سجود آنان در معبد استعماری و 

  .ارتجاعی است، که در رديف خيانت قرار می گيرد

  خيانت ملی

عليه منافع عليای ملی يک کشور و يک ملت توسط خيانت در مفھوم ملی آن، به ھر نوع تفکر يا عمل زيانبار آگاھانه 

  به افراد و نھاد ھای يک کشور به شمول نھاد دولت. فرد، افراد، گروه ھا و نھاد دولت آن کشور و ملت، گفته می شود

صلاحيت به افراد مسؤول قدرت اجرائی می بخشد تا . در ھر سطحی صلاحيت و مسؤوليت لازم داده می شود

نگه داری از منافع عليای ملی، علاوه از نھاد دولت ملی . قبال صيانت از منافع ملی به کار گيرنديت خود را در مسؤول

در اين جا بايد بر درجۀ صلاحيت و مسؤوليت . و گروه ھا، بر دوش تک تک شھروندان يک کشور نيز نھاده شده است

ت ملی توسط نھاد دولت، سازمان ھا، گروه ھا و افرادی از خيان. تفويض شده بر ذمۀ نھاد ھا و افراد بايد فرق گذاشت

برای . شھروندان يک کشور ارتکاب می يابد که صلاحيت و مسؤوليتی در صيانت از منافع ملی به آنھا سپرده شده است
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ته داش" منافع ملی"درک بھتر مسألۀ خيانت ملی و ملاک ارزيابی آن، بايد تعريف دقيق و قابل درک عموم از ترکيب 

  .باشيم

  منافع ملی

ارزش ھای . ون و آزاد شھروندان يک کشور استادی و معنوی لازمۀ زيستن جمعی مصمنافع ملی شامل ارزش ھای م

مادی شامل سرزمين، منابع طبيعی، ثروت ھای اقتصادی، زيرساخت ھای حياتی اقتصادی، فرھنگی، علمی، طبی و 

ی شامل استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی، قوانين موضوعۀ ارزش ھا و داشته ھای معنوی مل. نظامی می شود

و درفش ملی در يک نظام ملی ــ مردمی، ارزش ھای اجتماعی،   نھاد مقننۀ منتخب مردم به شمول قانون اساسی

مجموع اين . را شامل می شود... فرھنگی و علمی؛ غرور ملی، افتخارات تاريخی، روحيۀ سلحشوری و آزاديخواھی و

يک کشور و ملت را می سازند که صيانت از آن بر ھر فرد آن ملت فرض  " منافع ملی" ھای مادی و معنوی، ارزش

با صيانت از اين منافع است که نھاد دولت، افراد و يا سازمان ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی در . است

عدم پاسداری از . اين حالت نيز صادق استعکس . يک کشور وجاھت ملی يافته و موصوف اين صفت واقع می شودند

اين منافع ملی و يا ايستادن عليه آن و يا زيان رساندن بدان در ھر شکلی؛ دولت، ذوات و نھاد ھا و طبقات و گروه ھای 

  .می بخشد "ضد ملی" و "غير ملی" اجتماعی ــ سياسی را صفت

، حال ارتکاب و "منافع ملی"و  "خيانت ملی"ت در باب مفھوم با اين تمھيدا. اين بود تعريف و تبيين کوتاه از منافع ملی

  .را پی می گيريم  "ساما" بروز خيانت در سازمان پيشتاز انقلابی، از جمله

 و يک سازمان پيشتاز و انقلابی با خصلت پيشرونده، انتقادی و زنجيرگسل خود در تناقض ماھوی با استعمار"

 اگر يک سازمان پيشتاز و يا .می بخشد  "ملی"ست که به سازمان پيشتاز صفت ھمين ويژگی ا".  قرار داردامپرياليسم

افرادی از آن در پای استعمار به سجود بيفتند، در آن صورت صبغۀ ملی خود را از دست داده، عليه منافع ملی ايستاده و 

استعمارگر و استثمارگر يک سازمان پيشتاز که از لحاظ ماھوی در تناقض با "لذا، . کسب می کنند "ضد ملی"صفت 

اگر ". "قرار دارد، نمی تواند بدون نفی ذات و ذاتيت خويش در پھلوی استعمار بايستد و با او ھمدست و ھمدستان گردد

 در معبد تسليم به سجود بپردازند، در  ھائی از آن فــتوری ھم ايجاد شود و يا نيرودر صفوف مبارزان پيشتاز راه آزادی

 اگر سازمان نتواند دست ".ھی در کار است يا انحرافی، نه ھماھنگی و ھمسوئی طينت و طبيعتآن صورت يا اشتبا

اشتباھکاران را بگيرد، منحرفان قابل اصلاح را از سير در گمراھی نجات بخشد و دست منحرفان آلوده به خيانت را 

ی به دين ملی خود خيانت ورزيده و کوتاه سازد؛ در آن صورت به معبد سجود رفتگان و منحرفان از جادۀ آزاديخواھ

  . با امپرياليسم اشغالگر زدوده اند"خصم استعمار"خط تمايز خود را به مثابۀ 

در يک کشور مستعمرۀ معروض به تجاوز و اشغالگری امپرياليستی، ھر گونه تفکر يا عملی که آگاھانه اھداف 

خود دگرگونه جلوه دھد، آن دشمن غدار را نجاتبخش استعماری را لاپوشانی کند، مأموريت امپرياليسم را در کشور 

بپندارد و دروغ ھای دشمن متجاوز را به خورد ناآگاھان داده و تبليغ کند؛ آن تفکر و عمل پايه ھای تسليم طلبی و انقياد 

باط و ھرگونه سازش، ارت"پس در اين باب گفته می توانيم که . ملی را ريخته و از مصاديق خيانت ملی شمرده می شود

به منظور درھم و برھم کردن مناسبات دشمنانه و آشتی ناپذير ) اشغالگران(ھمکاری با دشمن عمده و اساسی مردم 

و يا ھرگونه تفکر و عملکردی به نفع دشمن " مردم با آن در يک کشور مستعمره و تحت اسارت و اشغال امپرياليستی

 تاريخی مردم در يک کشور مستعمره و اشغالی، تسليم طلبی ملی و و به زيان منافع ملی و) استعمار ــ ارتجاع (عمده 

  .در نتيجه، خيانت ملی و تاريخی است
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 در پلنوم مکروريان مطرح کرد که "شاھين بال شکسته"ش ١٣٨٠در زمستان . به مثال بالا مراجعه می کنيم 

امپرياليسم ھم به منظور . ئوداليسم استامپرياليسم با فئوداليسم در تضاد است و تضاد عمدۀ جامعۀ اشغالی ما با ف"

ضربت زدن فئوداليسم به افغانستان آمده است، لذا برای ضربت زدن فئوداليسم و دموکراتيزه کردن حيات سياسی 

در اين نقل قول چند نکته ". کشور، بايد بر پايۀ تضاد عمدۀ جامعه با فئوداليسم، با امپرياليسم ھمدست و ھمداستان شد

  : چاکر کمربستۀ استعمار در موارد ديگری بر آنھا تأکيد ورزيده استمضمر است که

امروز امپرياليسم امريکا آمده . ديروز روس آمد، مردم قيام کردند. امپرياليسم امروز امپرياليسم ديروز نيست" :الف

  ؛"ل می کننداست تا به مردم افغانستان نان بدھد، لذا مردم ما از تانک ھای امريکا با دسته ھای گل استقبا

 دموکراتيک و مترقی در تضاد با فئوداليسم کشور ما "قوت ھای خارجی"به مثابۀ ) امريکا ــ ناتو( امپرياليسم امروز :ب

 "حيات سياسی کشور ما را دموکراتيزه"لذا بر آنند تا . و نمايندگان آن دار و دسته ھای جھادی ــ طالبی، قرار دارند

آورند و زنان و بی حقوقان جامعۀ ما را به حقوق شان می   "مدن، تکنيک و دموکراسیبه کشور ما ترقی، ت" کرده و 

  رسانند؛

چنين بودای نيک صفت اند، و با مردم ما اين چنين ) امپرياليسم اشغالگر" (قوت ھای خارجی"  پس در صورتی که :پ

 رھبری شان را در کشور خود عليه سخاوتمندانه برخورد می کنند و چنين مأموريت مترقی و متمدنانه دارند، بايد

  فئوداليسم و اخوان، پذيرفت؛

 با عمده خواندن تضاد با فئوداليسم در کشور اشغالی ما، تضاد عينی عمدۀ مردم ما با امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع :ت

 اشغالی و منطقه، بومی متحد آن انکار شده است تا ماھيت استعماری اھداف و مأموريت اصلی امپرياليسم در افغانستان

  از انظار پوشيده بماند؛

 "با نفی ذات و ذاتيت خويش در پھلوی استعمار ايستاده و با او ھمدست و ھمدستان" دلال استعمار و شرکاء :ث

  ؛گرديدند 

در  "  با چنين انحراف تسليم طلبانه و استقبال از امپرياليسم جنايتگستر و اتخاذ موضع خائنانه در قبال منافع ملی،:ج

  .پرداختند   "معبد تسليم به سجود

و سائر لاشخوران تسليم شده به استعمار و ھمسرنوشت با   "شاھين بال شکسته"شش مورد فوق از تفکر انقياد طلبانۀ 

و سجود در پای " خيانت ملی"، ھمه عليه مصالح عليای ملی بوده و در نتيجه، از مصاديق آشکار اين مفتن رسوا

  .مرده می شوندامپرياليسم قاتل، ش

 با زير پای نھادن "فسقلی نظامی"در مثالی ديگر، در آن پلنوم عضو ديگر اين کميتۀ مرکزی منحرف در حد يک 

را به ) خيانت ملی(شرافت سامائی و غرور ملی مردم شجاع افغانستان، تسليمی و خوشخدمتی خود و ھمراھان 

صورت جلسه نويس .  خيره سرانه و ابلھانه چنين اظھار داشتامپرياليسم اشغالگر و قاتل خلق ما در حضور ھمه خيلی

اگر اولاد من يک مرمی بالای :"بنويسم؟ موصوف گفت که بنويس، بنويس: که زنده ھم است، به تکرار از وی پرسيد

 با اين گفتار خائنانه اش، خود مھر خيانت ملی را بر ".امريکائی ھا شليک کند، من در گور خود ناراحت خواھم شد

  .جبين خود کوفت که تا ابد نازدودنی است

فرد سوم اين باند خيانت پيشه که حال نوميدانه چشم به راه الطاف اربابان امپرياليستی اش است تا او را به آغوش 

بکشند، زمانی خيلی خائنانه در پاسخ به اعتراض يک فرد معترض سامائی بابت دادن گزارش و اسرار نظامی ــ امنيتی 

رفيق اگر راپور منظم نظامی و امنيتی کوھدامن را به المان ھا ":ھدامن به اشغالگران المانی، چنين گفته بودمنطقۀ کو
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اين از موارد جاسوسی عليه منافع عليای ملی و دادن اطلاعات و اسرار کشور به دشمن بيرونی ". ندھيم، پول نمی دھند

  . است" خيانت ملی"و در نتيجه، از مصاديق بارز 

 در خيانت او "شاھين بال شکسته" ياد آوری است که تمامی زنان و مردان اين باند خيانت پيشه، به مثابۀ شرکایقابل 

 چاکری استعمار ــ ،شريک اند و سال ھای سال به زيان منافع ملی و تاريخی مردم و سامای انقلابی، در نقش پايدو

   .ائی را نمی پذيردارتجاع را کرده اند و داور تاريخ در اين ميان ھيچ استثن

و ديگری به ظاھر " ضد بنيادگرا"يکی (آری، اين باند مزدور و استخدام شده مثل دو طيف تسليم طلب ديگر در کشور 

 سال سلطۀ کھن استعماری امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو و مأموريت اشغالگرانه و ٢٠طی ") ضد اشغالگران"

تسليم طلبانۀ شان دگرگونه نمايانده، دروغ ھای آن را شايع ساخته و خود در استعماری امپرياليسم را با تفکر و عمل 

زن و مرد اين باند خودفروختۀ انقياد . گوشۀ خوان يغمای امپرياليستی مصروف ريزه خواری و پس مانده خواری بودند

مھر خيانت ملی را بر جبين طلب با تفکر و عمل عليه منافع و غرور ملی ما قلم و در قفای جلادان مردم ما قدم زده و 

خود ھا حک کرده اند؛ خيانتی که پس از دروغين ثابت شدن وعده ھای سر خرمن اربابان امپرياليستی شان و نمايشی 

اين قماش انقياد طلبانی که . و دجال طالبی، ھنوز ھم بر آن ابرام می ورزند" تضاد امپرياليسم با فئوداليسم"ثابت شدن 

برخاستند، يا از سائر گروه ھا، با اين گونه خوشخدمتی به  "ساما"  ی ملی خود زدند، چه ازتيشه را بر ريشۀ ھست

امپرياليسم متجاوز و قاتل و خيانت به ميھن در ازای زر و ثروت؛ بدون اگر و مگر و استثناء، خائنان ملی شمرده می 

  .و جنبش انقلابی اند و محکوم نزد داور تاريخشوند و مطرود از صف خلق 

  ادامه دارد

 


